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  طرحي براي اثري در مورد جغرافياي سياسي
                                                     

  ∗∗∗∗ژاك تورگو روبرت آن
  

  جغرافياي سياسي، دانشگاه تربيت مدرس استاديار - دكتر سيروس احمدي نوحداني: ترجمه از فرانسه به فارسي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  مقدمه مترجم
وفات  1781مارس  18در پاريس است كه در تاريخ  1727مي  10متولد  1ژاك تورگو بارون اولن-آن روبرت

وي هوادار . وي در كليسا و در سوربن تحصيل كرد. وي سياستمدار و اقتصاددان فرانسوي است. يافت
وي به سمت وزير امور دريايي سپس بازرس كل امور ماليه پادشاه . بود 2هاي ليبرال كسني و گورناي تئوري

اما تلاشهاي وي براي كاهش بدهي ملي و بهبود زندگي مردم با شكست . فرانسه لويي شانزدهم منصوب شد
آليست و حقيقت و در واقع يك ايده ،مردي ساده، شريف، قانونمدار، عاشق عدالتمنتقدين وي را . مواجه شد

منتشر شده و تورگو در آن ابعاد وسيعي براي  1751از آنجا كه دو مقاله تورگو در سال . اند دانشمند معرفي كرده
رسيد و بدين  نظرمطالعات جغرافياي سياسي مطرح كرده است، لذا ترجمه و انتشار مقاله تورگو ضروري به

در . گردد شد، باز ميتر از آنچه كه تاكنون مطرح ميترتيب سابقه علم جغرافياي سياسي به زماني خيلي عقب
و تلاشهايي كه ايشان براي  مترجم قرار دادنيا كه متن دو مقاله را اختيار اينجا لازم است كه از آقاي دكتر حافظ

  .اري نمايمزسپاسگ ،آورند عمل مياعتلاي جغرافياي سياسي به
متن اين مقاله بعدها در كتابي در مورد آثار تورگو با تغييراتي اندك منتشر شد كه اين تغييرات در متن ترجمه 

قرار گرفته، مطالبي هستند كه در متن اصلي نبوده و در متن [] مطالبي كه در . زير مشخص شده است نحو به
اند، در متن اصلي تورگو بوده اما  قرار داده شده{} مطالبي كه در . ندا اضافه شده يا تغيير يافته م1843سال  كتاب

  . منتشر شده است م1751اين مقاله در سال . اند حذف شده م1843در متن كتاب سال 
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 ترجمه مقاله

نقشه  -نقشه سياسي جهان: ترسيم طرح -هاي گوناگون جغرافياي سياسي جنبه: نظرهاي كلي
: نقشه سوم -گيري مردم روي كره، مستعمرات و جنگها؛ اقليمايج: نقشه دوم -نژادها: اول

امپراتوري روم؛ : نقشه ششم -جمهوري روم: نقشه پنجم. دوران اسكندر: نقشه چهارم -يونان
 A. L., copie) (هلند -بربرها؛ محمد: نقشه هفتم -كنستانتين؛ مذاهب؛ عدم مسامحه؛ مسيحيت

— D. P., II, 166, تغييربازتوليد با اندكي(.  
مباحث زير تنها طرحهايي هستند كه مسئوليتهاي مديريتي « 1843:1مقدمه متن متنشره سال [

  . آقاي تورگو به وي امكان اجراي آنها را نداد
هاي خود كه قصد داشت اي وي نگاه خود را به جغرافياي سياسي به يكي از هم رشته

از روشي كه تورگو اي  هرشتاين هم. ددار كتابي با عنوان جغرافياي سياسي بنويسد، بيان مي
بخش اول : شد مطالب وي شامل دو بخش مي .جغرافياي سياسي را تشريح كرد هراسناك شد

  . »علم حكومت«و بخش دوم » تاريخ عمومي«
وي . ام محبت آقاي تورگو نسبت به اطرافيان آنقدر زياد بود كه من كمتر نزد ديگران ديده

ناپذير تمام جزئيات كار و نحوه گذاشت و با غيرت خستگي قت ميهاي دوستانش و براي پروژه
  .كرد نگارش كار را به تفصيل تشريح مي
نشيني با وي را داشتند، روحيه و مهرباني وي را به بهترين افرادي كه افتخار و سعادت هم

آور نيست كسي به هيچ وجه شگفت. خورد اقدامات وي به درد همه مي. كنند وجه تحسين مي
دهد، و در  هاي وسيع پيرامون موضوعات بسيار مهم ارائه مي كه در سمينار اين همه انديشه

مورد آنها چه بسيار ابزار و انديشه فراهم كرده، در آن واحد يك  فيلسوف، مدير روشن ضمير 
  .]»باشد و يك وزير درجه يك مي

  

                                                           
متنشر شده ) كتاب 165از صفحه (ي در مورد آثار تورگو در كتاب 1843اين مقدمه تنها در متن منتشر شده سال . 1

  .درج نشده است 1996هاي خود تورگو نيست و در مقاله منتشره به سال  و جزو گفته
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نگاه كلي به تقسيم . 1ومتهارابطه جغرافياي سياسي با توزيع مردمان روي كره، با تقسيم حك. 1
شان، اصول اين اجتماع بر اساس حكومتها، اجتماع گيري شكلدر مورد . مردمان با ديد تاريخي

  . آورند مي وجود بهحقوق عمومي، همراه با موانع يا تسهيلاتي كه وضعيتهاي مشابهي در استانها 
ف كشور، با مواد خوراكي كه جغرافيا در رابطه است با تراز تجاري، با ثروت بخشهاي مختل. 2

 طور بهآيد، با گردش كالاها، ابتدا  مي وجود بههاي تجاري كه از اينها  كنند، با شاخه توليد مي
  . كلي از كره يا اقليم تا اقليم، از مردم تا مردم، از استان تا استان

، روي دريا و بيش بزرگ ارتباطات روي زمين] 256[جغرافيا در ارتباط است با امكانات كم . 3
آثار اين ارتباطات در فتوحات، در اتحادها، در منافع متقابل  در ارتباط است با. و روي رودها

هاي مربوط به ماهيت مواد غذايي  آثار آن بر شاخه .تواند ايجاد كند دولتها و در ترسي كه مي
  . )شود ديده مي(آسان براي حمل و نقل، تقريباً ارزشمند، در حجم كم و بيش زياد 

جغرافيا . شانجغرافيا در ارتباط با دولتهاي گوناگون، با ويژگيهاي ملتها، با نبوغ و صنعت. 4
دارد آيا دلايل فيزيكي در آنها  سازد؛ و بيان مي آنچه در درون است را از مسايل اخلاقي جدا مي

  . نقش دارد و چگونه
پرنسها، بر رابطه اطراف  نتيجه همه اين اصول و اجراي آنها بر منافع) مترجم-بررسي. (5

جهان، بر رابطه دولتهاي اروپا در وضعيت فعلي، بر قدرت و تجارتشان، بر منافع درست يا 
شان، بر سيستمهاي مختلف سياسي كه نادرست، بر ديدگاهشان، اميدهاي خوب يا بد بافته

بررسي . (يا ممكن نماهامتوالي به دربار راه يافتند، بر سيستم تعادل، بر انقلابها يا ممكنها  طور به
ها، در تفكيك استانها،  اجراي اين اصول در سياست داخلي، در وضعيت سرمايه .)مترجم -تأثير

هاي  ي مختلف، در تراز بازرگاني، در شاخه) مترجم-شهرستانها(در توزيع اختيار در دپارتمانها 
راهها، نقاط گردهمايي، گوناگون توليد و بازرگاني كه بايد تقويتشان كرد، در تأسيس بنادر، 

، حتي بر جوامع؛ در تعادل پايتخت و )محلي(پايتختها، استانها، دادگاهها، دولتهاي شهرداري 
رابطه ماهيت دولت با گستردگي . استانها، شهرها و روستاها، ميان شهرها و ميان روستاها

                                                           
1. Etats  
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  .]خاص طور بهعام يا با سلطنت  طور بههاي جمهوري  با پروژه[حكومت 
چيزي است كه من به آن جغرافياي سياسي  ها كه در بالا گفتم آن ر من همه اين ايدهنظبه

  . گويم مي
تري انجام داد يعني رابطه جغرافيا با سياست تحت دو  بندي كليتوان تقسيم حتي مي

 تنوع توليدات و تسهيل ارتباطات؛ اينها در واقع دو عنصر متغير هستند كه براساس: موضوع
همچنين بايد به آنها تقسيم حكومتها . همه مشكلات جغرافياي سياسي را حل كرد توان آنها مي

را اضافه كرد كه تا قسمتي وابسته است به اين دو اصل، اما تاحدي هم وابسته به وقايعي 
  .دهند كه در طوالي زمان روي مي] 257[هستند 
جغرافياي : قرار داد توان هرآنچه كه نگاهي به جغرافياي سياسي دارد را در دو دسته مي
  . و جغرافياي تاريخي 1نظري

است؛ چون زمين صحنه همه اعمال ) فيزيك(اولي تنها رابطه هنر دولت با جغرافياي طبيعي 
گيرد البته نبايد همه چيز را در اين  مي بر بشر است، اين موضوع تقريباً همه هنر دولت را در

ر بگيريم، چرا يك معاهده كامل با عنوان جغرافياي نظ اگر قرار است اينها را در. شاخه قرار داد
سياسي نداشته باشيم؟ آيا بهتر نيست كه جزء را با نام كل بناميم و نه كل را با نام جزء، حال 

  اين جزء هر اصلي داشته باشد؟
وضعيت كنوني جهان سياسي، . جغرافياي سياسي پوزيتيو دو بخش دارد، حال و گذشته

يعني : شانسياسي شان، كيفيت فيزيكي، اخلاقي ومرزهايشان، گستردگيقدرت متفاوت ملتها، 
شان، تسهيلات يا مشكلاتي كه دولت در راه تعداد جمعيت، ثروت هر حكومت، ويزگي ساكنان

دهد، تجارت ميان ملتهاي گوناگون، ادعاهاي آنها، منافع درست يا  رشدشان قرار مي
سوي سوي رشد بيشتر يا بهشان بهسير حركتروند، و م شان، راهي كه اكنون مي نادرست

كار فروپاشي؛ اين جغرافياي سياسي واقعي است، واژه جغرافيا معمولاً براي تشريح زمين به
وقفه در حال دگرگوني است و چون  اما جغرافيا از آنجا كه تابلوي حال است، بي. رود مي

                                                           
1. la géographie théorique 
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بايد ادامه اين تابلوهاي تاريخ  هرچه كه گذشته قبلاً حال بوده، تاريخ كه بيان گذشته است
  .}كنم صحبت مي 2من از تاريخ جهان{ شود باشد كه در هرزمان نگاشته مي 1عمومي

توان دورانهاي تاريخ  اگر در جغرافيا، وضعيت ملتها ملاحظه شود، اما به جغرافيا كمتر مي
يخ و جغرافيا جز اسامي و اقدامات برخي افراد، در يك كلام، تارعمومي را اضافه كرد، به

دهد و ديگري  يكي فواصل فضا را شرح مي. دهند انسانها را در فواصل خاص خود قرار مي
سو، تشريح خشك و ارقامي سالها، مانند چادري تشريح خام زمينها از يك. فواصل زمان را

جغرافياي عادي و وقايع نگاري اين امر را . دهند اشياء را درون آن قرار مي] 258[است كه 
جغرافياي سياسي . دهند تاريخ و جغرافياي سياسي رنگهاي خاص را به آنها مي. عهده دارندبر
ميان توالي وقايعي كه تاريخ هر كشور . است 3برشي از تاريخبدين ترتيب -اگر بتوانم بگويم-

دهد تفاوتهايي وجود دارد مانند اليافي كه پارچه  دهند با آنچه كه جهان را شكل مي را شكل مي
دهند، همچنين دائم در حال تغيير هستند و بر هر نقطه اوج اگر يك  ز ابتدا تا انتها شكل ميرا ا

ي كه درخت كامل از توالي اين نحو بهگيرد  خط عمودي رسم كنيم شكل خاص خود را مي
هر لحظه نوعي جغرافياي سياسي . اين است تاريخ جهان. گيرد هاي گوناگون شكل مي شاخه

صاصاً مناسب است براي توصيف لحظه حال كه موضوع در آن تمام دارد و اين نام اخت
آيا مناسب نيست مسايل را . شود، نام جغرافياي سياسي نوعي تغيير نام تاريخ عمومي است مي

جغرافياي سياسي كه در  -2خردمند؛  عموميتاريخ  -1شان قرار دهيم در زير عنوان درست
نامم را دربر  ه را من تئوري جغرافياي سياسي ميمعاهده دولت كه آنچ -3آيد؛  ادامه آن مي

  گيرد؟ 

  4نقشه سياسي جهان. ترسيم طرح

ها، تقسيم آنها  ايده كلي كره زمين قابل سكونت؛ تنوع زمينها و باروري آنها؛ دشتها، كوهها، دره

                                                           
1. Histoire Universelle 
2. l'histoire universelle 
3. la coupe de l'histoire 
4. Mappemondes politiques 
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دهند؛ ارتباط كم و بيش آشكار ميان برخي مرزها؛ موانع كم و  و مرزهاي طبيعي كه شكل مي
ها، درياها، سواحل، كوهها، سلسله جبالها،  ير رد شدني طبيعت؛ جويها، رودخانهبيش غ
  . هاي بزرگ مناطق، قاره ها، كانتونها، سرزمينها، استانها، عرصه

گونه كه يك فرد ساكن ماه توصيف جغرافيايي كره تحت اين ديدگاه يا نقشه جهان، آن
  . تواند با تلسكوپ روي زمين مشاهده كند مي

ين نقطه نظر درمورد كره، داراي نواحي و اقليمها، در رابطه با تفاوت كاركرد خورشيد، دوم
آثار كلي و حتمي قوانين روي . شود با تفاوت قوانيني كه از متغيرهاي سرد و گرم حاصل مي

ايده كلي در مورد چگونگي پخش شدن انسانها روي كره، خواه از . قابل سكونت] 259[زمين 
 .دهند اشند خواه از ابتدا متفرق بوده باشند؛ هردو فرض تقريباً نتايج مشابه مييك مركز رفته ب

شان در ميان  جهلدليل  بهاند و ملتهاي مجزا  مطالعه ساكنان كره كه بدين ترتيب از هم جداشده
ملاحظات كلي در مورد . بررسي شمار انسانها در يك فضاي خاص تا توليدات اين فضا. ملتها

رابطه اين توليدات با روش . ، در مورد پيشرفتهاي گذشته و آينده نوع بشرجمعيت حكومتها
براي توصيف آنچه كه . اولين وضعيتي كه بايد براي ساكنان كره در نظر گرفت. زندگي انسانها

تواند  اي كه نوع بشر نمي بينيم، فيلسوف بايد بر مرحله بربريت و نابودي فائق آيد، مرحله مي
آورند زندگي  مي دست بهكه با آنچه كه از روي بخت  فتن فراتر از انسانهاييقرار گر. تحمل كند

  . كنند مانند ميوه، حشرات، حيوانات مي

سفيد، سياه، سرخ، : يا تفكيك جهان مسكوني براساس انواع گوناگون بشر -اولين نقشه جهان
  .1لاپون، سلت، تاتار، چيني، مور، لوانتين، هندي، ماله

اند،  ي در سبك زندگي مردم، و نظمي كه اين تغييرات در آن روي دادهتغييرات پي در پ
  ).اند شده(برخي دامدار، برخي شكارچي و برخي كشاورز 

دلايلي كه موجب شدند برخي مردم مدت زمان بيشتري شكارچي باشند سپس دامدار 
ها، حركت آيد، به نسبت تعداد انسان مي وجود بهتفاوتهايي كه براثر اين سه وضعيت . شوند

                                                           
1. Lapons, Celtes, Tartares, Chinois, Maures, Levantins, Indiens, Malais.  
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ملتها، تسهيلات كم و بيش زياد براي فائق آمدن بر موانع زيرا طبيعت براي جوامع گوناگون 
 شان را در كره خاكي تعيين كرده است، وضعيت جوامع، آميختگي كم و بيش آسانسهم

  .مردمان
چگونه جوامع كوچك محدود در مرزها با آميختگي و آميزشهاي رايج، يك خصلت، زبان، 

دهند، چگونه اين  كنند و تشكيل ملت مي اص و حتي يك رفتار مشترك پيدا مياخلاق خ
اختلاطها و آميزشهاي كم و بيش رايج در محدوده مرزهاي كوچكتر و سخت براي عبور و 

چگونه نوع بشر بدين ترتيب به . دهد تردد، به ملتها شباهتهاي محسوس اما كمتر مورد توجه مي
هاي بزرگ  چگونه همين مردم باز هم در عرصه قاره ه است؛گروههاي بزرگ تقسيم شد] 260[

 تأثيراند تا حدي كه ملتهايي كه با هم همسايه هستند از يكديگر  با يكديگر آميختگي پيدا كرده
رسند؛ و نيز رنگهاي مشتركي ميان ملتهاي يك  نظر ميگرفته و تقريباً مانند دو رنگ هم طيف به

اند و تفاوت ميان آنها تا دورترين و  ز مراكز گوناگون پخش شدهشود كه به ظاهر ا قاره ديده مي
شوند تا جايي  بيش سريع تضعيف مي شود، و با فرسايشهاي كم و مرزها گسترده ميترين  عقب

  . شود كه ارتباط با محلي كه مبداء آنها بوده آسان و رايج مي
ي كه طبيعت به گروههاي مرزهاي اصل، يا پخش مردمان و ملتها روي كره -دومين نقشه جهان

طبيعت ميان آنها وجود دارد، موجب شده تا  واسطه بهبزرگ انساني داده و ارتباطات اصلي كه 
  . حركت ملتها در مهاجرتهاي بزرگ هدايت شوند

  .هاي جديد در مورد تغييرات مستمر در وضعيت ملتها؛ و در نابرابري پيشرفتها انديشه
كه در يك نيم نگاه به تابلوي زمان  1بر، كم و بيش متمدننگاه كلي به مردمان كم و بيش بر

تر با كمك همين تفاوتها  شود ديدكه ملتهاي پيشرفته حال تفاوت ميان بربري و ادب را مي
  .اند تدريج از مرحله اوليه بربريت عبور كرده به

ت ايده كلي از پيشرفتها در ملتهاي گوناگون و رابطه انوار روح و به كمال رسيدن دول

                                                           

1.policé  در اين متن تورگو به جاي واژهcivilisation   از واژه پليسه يعني داراي قانون و مقـررات
 . مترجم. جاي تمدن كاربرد پيدا كردكند و واژه سيويليزاشن بعدها به استفاده مي
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  .كند متوالي ارائه كرده و مي طور بهكشورها، تابلوهايي كه جهان از اين منظر 

  ملاحظات مشروح از پيشرفت مردمان

  دهندگان جوامع سياسيشكل عنوان بهانسانها 

انواع . دولت در ميان مردمان وحشي، شكارچيان، دامداران، زارعان گيري شكلدر مورد اولين 
  .گوناگون اين سه روش زندگي

ملاحظات كلي در مورد مالكيت اشيا و زمينها، اشغال، حفظ و اشغال مستمر و آثاري كه از 
  .شوند اينها ناشي مي

رابطه . ها، شهرها گيري فاصلهها، به چه مربوط هستند؟ اندازه زارعان، ساكنان، فاصله] 261[
  .ميان يك شهر و سرزمين، منشاء اين روابط

  . گرفتند؛ آيا زور تنها پيوند ميان بخشهاي مختلف آنها بودچگونه آنها شكل : اولين حكومتها
و متروپلها با امكانات ارتباطات، و نتيجه  ها، رابطه ميان آنها مستعمره -و جنگها ها مستعمره

نسبي بودن نابرابري قدرت، و نيز نسبي بودن مزيت موقعيتها و حتي خوبي : فاصله ميان آنها
  . دولت

هم در رابطه با گستردگي و باروري سرزمينشان، در رابطه با مقايسه وضعيت شهرها با 
  . مزيتهاي تجاري، مشكلات تهاجم به آنها

داري، قوانين و  نابودي مغلوبان، جابجايي ساكنان، برده. جنگ ميان شهرها و آثار آن
گونه جنگها به ندرت آثار پايداري داشته و بندرت حكومتهاي گسترده اين. دستورهاي اجباري

  . آوردند وجود به
فتوحات سريع در فضاهاي بزرگ و كم دوام . با بربرها) متمدن(جنگ مردمان قانونمدار 

  .نبود پيوند ميان بخشهاي مختلفدليل  به
در نتيجه نوعي  از آنجا كه حفظ وضعيت در برخي موارد نوعي پيروزي هميشگي است و

ه قابل اعمال است گرچه در درجه انگيزد، نيروي دائمي و هميش رفتار دائمي براي فتح برمي
  . پائينتري باشد

. حكومتهاي كوچك، ايجاد پايتختها. فتوحات با گستره كمتر و محدود در مرزهاي طبيعي
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كشي از يك ملت هميشه مستلزم يك حكومت مستبد بهره. نخستين پيوندهاي دولت؛ استبداد
اين طرف يا يك ملت . شدآن در دستانش ابزار ظلم داشته با)مترجم-حاكم(است كه پرنس 

موقعيت يا زور ويژگيش، يا يك ملت فاتح كه در كشور فتح شده  واسطه بهخاص مسلط 
اين امكان اخير بسيار نادر است و در عهد عتيق ديده . شود و يا يك نيروي منظم مستقر مي

ند، تنها شد زيرا در هنر نظامي مانند ديگر هنرها، نخستين عناصر به همه انسانها تعلق دار مي
  .كند پيشرفت است كه تفاوت ايجاد مي

دولتهاي استانها در حكومتهاي كوچك و در امپراتوريهاي بزرگ كه از راه فتوحات شكل 
استبداد الزامي امپراتوريهاي بزرگ در . شكل دولت با وسعت حكومتها]262[رابطه . اند گرفته

دلايل استبداد در برخي كشورها . زنانبر تكثر . آثار استبداد بر اخلاق مدني. دورانهاي اوليه
طبيعت كشور و امكان فتوحات از راه دشتهاي گسترده و فاصله زياد ميان . مانند آسيا و غيره

رشد خيلي شتابان جامعه در حدود خود، هنر به كمال رسيدن پيش از آنكه روح بشر . ملتها
حكومتهاي كوچك داراي  آنقدر رشد كند كه هنر حكومت را به كمال برساند، پيش از آنكه

حكومت ثابت باشند، پيش از آنكه ملتها بتوانند اتحاديه تشكيل دهند و با هم متحد شده تا از 
آزادي خود دفاع كنند، پيش از آنكه فاتحان بتوانند مردماني بيابند كه اخلاق وقوانين خود را بر 

  . آنها تحميل كنند
خطر ناشي از استفاده از . يده گرفته شده استروي در مورد اقليم، آثار اين امر نادحاشيه
تا استفاده نادرست از اخلاق ملتها و زبانهايشان، از فراواني مهاجرت، تكثر زنان، . اين اصل

دلايل اصلي اين آثار؟ ضرورت بررسي دلايل اخلاقي پيش از آنكه دلايل . هايخدمت با آسياي
ي اقليمها از طريق مواردي كه به ما ارائه بررسي نفوذ اخلاق. نفوذ فيزيكي اقليم بررسي شود

تفاوت نفوذ اقليمها با آثار وضعي، كه در همه مسايل جغرافياي سياسي اولين داده . دهند مي
  .حاشيه روي در مورد اقليمسودمندي . است

  ]ي كلي در مورد روشي كه نوابغ ملتها بايد وارد عرصه جغرافياي سياسي شوندها انديشه[
نزوي به اطراف خود نگاه انداختند و توانستند اندك مروي روشي كه ملتهاي  هاي كلي انديشه

پيشرفت در گستره ساختهاي جغرافيايي مربوط به حكومتهاي . اندك با يكديگر آشنا شوند
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همسايگي، بازرگاني، تمايل . سازد روابط اصلي كه مردمان را با هم متحد مي. متوالي از نوع بشر
نوعي اينكه هر ملتي كه از ديگران پيشي گرفته، تبديل به. نافع مشتركبه فتح، ترس متقابل، م

مركز شده كه پيرامون آن نوعي جهان سياسي شكل گرفته متشكل از ملتهايي كه با هم آشنايي 
ها به ميزان زيادي توانند منافع خود را با يكديگر هماهنگ سازند؛ از اين نوع جهان دارند و مي

گرفت كه هر كدام از ديگري مستقل بوده و گاه يكديگر را در روي كره زمين شكل 
بدون وقفه پيرامون يكديگر،آنها با يكديگر ملاقات كرده، ]263[شناسند، با رشدشان  نمي

مختلط شده، تا جايي كه شناخت همه جهان حاصل شد، از اينجا سياست خواهد توانست همه 
آوردكه مرزهاي آن با جهان  وجود هبطرفها را بايكديگر مخلوط كرده و يك جهان سياسي 

  . فيزيك منطبق خواهند شد
ابتدا به وسعت حكومتها و به تقسيم كم و بيش : گستره اين جهانهاي سياسي مربوطند به

شناسد  توان همسايگانش را شناخت؛ يك اسپانيايي يك آلماني را مي زياد ملتها، زيرا هميشه مي
اگر اين ملت به صدها حكومت كوچك تقسيم . سازد زيرا فقط يك ملت آنها را از هم جدا مي

شود، تنها همسايه نزديكتر به اسپانيا را خواهد شناخت؛ دوم به سهولت ارتباطات و به 
 اختراع دريانوردي در. پيشرفتهاي نوع بشر در اين بخش؛ پيشرفتهاي بازرگاني، دريانوردي

  . بخشهاي گوناگون كره
مصر، آسياي عليا، چين، فنيقيه و آغاز يونان، ] هنجنبه ملتهاي ك[ -سومين نقشه جهان

منبع جديد . ايده كلي جهانهاي سياسي اصلي در نخستين دوران مشترك. كشورهاي بربر
نگاه كلي به پيشرفتهاي بازرگاني فنيقيه و مستعمرات . بازرگاني و دريانوردي: آميختگي مردمان

. بازرگاني، با حكومتهاي مختلفتفاوت دارند مستعمرات دريايي، از چه بابت با ديگران، با. آنها
  ].در يونان[تراز ملتها به نسبت ثروت و  انقلاب فنيقي ) مترجم -نگاه كلي بر(

  

نسبت قدرت ]ديم و تفاوت آن با تجارت زمان ماايده كلي در مورد تجارت در زمانها ق[

  .مستعمرات با متروپل

  }روي كره) نقره(ول جاده پ{.] جابجايي پول در كره زمين چگونه بود[
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استقلال  استقلال متقابل مستعمرات، كه هنگامي كه قدرت لازم براي عبور از متروپل را بيابند،
اي از  مطلق خواهند يافت و حكومتهاي برابر تشكيل خواهند داد كه در آنها قانون به درجه

حكومتها  گيري شكلرسد مانند شرق، بدون اينكه به استبداد آلوده شود كه موجب  شناخت مي
  . اند در اين منطقه از جهان بوده است و اولين حكومتها بوده

هايي در مورد ساكنان قديمي اين  ايده. رابطه مستعمرات فنيقي با ساكنان اصلي كشور
  .تشابهات با جنگهاي هراكليد. نبردهاي يونان .1سرزمينها، پلاسژها، تراسها، اپيروتها، كارينها

دليل همزماني تأسيس حكومتها هب ]264[حكومتهاي كوچك تقسيم شد تابلوي يونان كه به 
  . و طبيعت كشور كه پوشيده از كوهها و درياهاست

مستعمراتش  واسطه بهملتي كه  عنوان به -يك ملت و يك جمهوري فدراتيو عنوان بهيونان 
ملتي داراي  انعنو به؛  و نيز 2سيسيل، يونان بزرگ، ايوني، پيرنه، مارسي :گسترده شد از جمله

آداب يوناني  4؛ برخي از آنها مانند كاري، ليدي3مقدونيه، اپير: نشين كوچك مانندچندين سلطان
جمهوري  عنوان به) يونان(و امروز پادشاه پروس آداب فرانسوي را اخذ كرده است  اند را گرفته

. ت و متروپل؛ رابطه مستعمرا5ليگ نمايندگان آمفيكتيون. فدراتيو، گستره كوچكتري دارد
  .}حقوق عمومي يونانيها{دانيم نخستين حكومتهاي يونان، آنچه از سياست آنها مي

  نبرد تروا

وضعيت خاص اين . جمهوريخواهان مسلط متوالي. گذر از دولت پادشاهي به جمهوري
  .جمهوريها، و نفوذ آنها بر نيروهاي يكديگر

خطرهاي . وضعيت و وسعت حكومتهاروابط قوانينش با . اخص طور به 6در مورد لاسه دمون
  .نهادهاي مجزا و ناكارآمدي آنها در حكومتهاي بزرگ

                                                           
1. Pélasges, Thraces, Épirotes, Cariens 
2. Sicile, Grande Grèce, Ionie, Pyrène, Marseille 
3. Macédoine, Epire 
4 . la Carie, la Lydie 

5. Ligue des Amphictyons مترجم.  شد آمفيكتيوني مجلس يونان باستان بود و آمفيكتوين نيز به عضو اين مجلس گفته مي  .  

6. Lacédémone .مترجم. اسپارت استهمان   
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هاي اصلي  شاخه. نقشه سياسي يونان، نقشه حكومتهاي اصلي، قدرت نسبي آنها در دريانوردي
  .يونان در مقايسه با همسايگانش. بازرگاني آنها، اتحادهايشان له و عليه يكديگر

ي صغير، ليبي، اثر خاص فتح ليبي توسط كوروش، كه هركدام را به پادشاهان مقدونيه، آسيا
رشد  –. بررسي انقلابهاي پيش از اين واقعه در آسياي عليا. مانند دو جهان سياسي معرفي نمود

بابليها، مادها، . نخستين امپراتوري اثيري، فتح و مغلوب شدن مستمر، شكستها و پيروزيهايش
ملاحظاتي پيرامون انقلابها، دره ببر و  -.ياي سياسي بر مردمانپارسها، مصريها، اثرات جغراف

  .، و كوههاي پيرامون آنها)مترجم-دجله و فرات(پلنگ 
و گلوگاههاي  2ترانس اوكسيان: و دو راه آنها 1شيتها. تهاجمات بربرها عليه مردمان متمدن

  . قفقاز
ي كه اين روابط در درون در مورد امپراتوري كوروش، در مورد روابطش با يونان، تغييرات

  . نيروهاي دريايي وي تأثير. يونانيها ايجاد كرد يعني يوناني آسيايي و يوناني اروپايي

  قدرت آتن

سياست فيليپ؛ طرحهاي . پيشرفتهاي مقدونيه. 4، لشگر كشي آژزيلاس3جنگ پلوپونز] 265[
  . وي كه توسط اسكندر اجرا شد

  دوران اسكندر  -چهارمين نقشه جهان

     بر يونان؛  -1: ملاحظاتي در مورد لشگركشي اسكندر، اثرات آن. ، كارتاژ، چين، هندروم
  .دهند طرحهايي كه به خود وي نسبت مي -3آثار فتوحات اسكندر؛  -2

  امپراتوري وي و امكان تأسيس دولتمورد امكان تداوم  بحث در

افياي سياسي در تأسيس و چگونه جغر. اختلاف ميان ژنرالهاي اسكندر، اثرات اين اختلافها

                                                           
1. Scythes  آنها از قفقاز عيور كرده .زندگي مي كرد) پيش از ميلاد 200تا  700(قومي ايراني كه در استپهاي شمال درياي سياه . اسكوتاي

. مترجم. ندو تا فلسطين پيش رفت) پيش از ميلاد 625تا  653(و در نبرد عليه مادها شركت كرده و حاكميت خود را بر آنها تحميل كردند  

2 . Transoxiane 
3. Péloponèse 
4 . Agésilas 
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. تثبيت حكومتهاي جديد ايفاي نقش كرد؟ انواع حكومت در زمان جانشينان اسكندر
حكومتهاي . حكومتهاي يوناني كه توسط فرماندهان يوناني در كشورهاي فتح شده ايجاد شدند

رك منافع مشت. هاي پارسي كه مستقل شدندساتراپي. يوناني كه به وضعيت سابق خود بازگشتند
  . اين حكومتهاي گوناگون

در مورد حكومتهاي يوناني؛ چقدر وضعيتشان در مقايسه با قدرتهاي بزرگ تغيير يافت، 
سياست پادشاهان . آميزند كه منافعشان را با منافع جمهوريهاي كوچك درهم مي قدرتهايي

يا را فراموش پادشاهان سوريه آسياي عل. مقدونيه، اپير، مصر و سوريه ميان خود و با يونانيان
  . آثار اين انتخاب. شان براي تسلط بر پارس كهن و وراي فراتوضعيت آنها و انتخاب. كردند

- نخستين تماسهاي چينيها با اروپائيان از راه فتوحات شينچي . آسياي عليا در دست پارتها

رگاني باز. تابلوي تأسيس امپراتوري چين. شود ، كه اصطلاحاً چنگيزخان ناميده مي1هوانگتي
وضعيت بازرگاني اسكندر، كارتاژ، مارسي، . درمورد پادشاهيهاي آسياي صغير. چين با ژاپن
  . در مورد بازرگاني هند و ماهيت آن. سيسيل، يونان

  معادن اسپانيا؛ جزاير بريتانيا .تردد روي كره زمين در آن زمان

نزديك . اما بربر هم نبود باشد، 2ملاحظاتي در مورد اروپا كه بدون اينكه مانند يونان متمدن
و غيره با حكومتي كه كارتاژها اسپانيا را يافتند و سزار گلها  3هاي لاتين، اتروسك شدن اتحاديه

  . را

. ايده فتوحات روميها. روم و كارتاژ] 266[ملاحظات خاص در مورد پيشرفتهاي مشابه 
. تماس آنها با كارتاژها. آنهاآميختگي خاص ويژگيها و دولتهاي آنها، و آمادگي مردمان پيرامون 

تغييراتي . نابودي كارتاژ. منافعي كه قدرتهاي يوناني خواستار آن در آنجا بودند. فرم جنگهايشان
  .كرد كه ورود روميها در جهان سياسي يونان بايد در منافع آنها ايجاد مي

  

                                                           
1. Tsinchi-Hoangti 
2. policée 
3. étrusques 
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شين اتحادهايي كه جان. جزئياتي در مورد داخل يونان -پنجمين نقشه سياسي جهان
  . و غيره1ها ، آشيينها جمهوريهاي كهن شدند، اتولين

هايي در مورد انعطاف اندك دربارها براي تغيير  انديشه. پادشاهان آسياي صغير؛ قدرتهاي بزرگ
اينكه منافع حكومتها شناخته . شوند سيستم سياسي خود هنگامي كه وضعيتها دگرگون مي

  .وميها با شاهانسياست ر. شود مگر زماني كه تغيير كنند نمي
  سلطه جهاني روميها. 2نبردهاي ميتريدات

ملاحظاتي در مورد فتوحات يك جمهوري؛ تغييراتي كه اين اصول عمومي بر اوضاع خاص 
  . آوردند وجود بهروميها 

استانهاي رومي و حكومتهايي كه با قوانين خاص آنها . در برابر استانها در مورد دولت روم
، دولت روميها در تعادل استانها و روم، در تضاد قدرت روميها با شاهان ها قبيله. شد اداره مي

  . نابرابري افراد خاص، قدرت لژيونها و ژنرالها. خود، شكل دولتشان
يني كرد و اگر بشد آنها را پيش شد براي اين دردها تجويز كرد اگر مي درمانهايي كه مي

دادند بر جمهوري  كافي داشتند ترجيح نمي كردند و جمعيت آنهايي كه اين دردها را درمان مي
تسلط يابند؛ يا آنهايي كه شهروند بودند به فرم سابق زياد وابسته نبودند زيرا خودشان قديمي 

 .بودند

رشد . وضعيت استانها در طي اين ناآراميها. از سزار، تا آنتوان، اكتاو. ايده ناآرامي جمهوري
  .دوران اگوست. مستمر سلطه روم

  

امپراتوري در . درون امپراتوري. وضعيت جهان درزمان امپراتوري روم -نقشه سياسيششمين 
  .در مورد باقي دنيا در آن دوره. مقايسه با همسايگانش

در مورد . در مورد رابطه روم با استانهايش. ملاحظاتي در مورد شكل حكومت] 267[
در مورد . زيع اقتدار در استانهادر مورد ارزشهاي دولت جمهوري؛ تو. ماهيت استبداد امپراتوران

                                                           
1. des Étoliens, des Achéens 
2. Mithridate 
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نقد شورايي كه توسط اگوست بر جانشينانش . وذ لژيونها، وسعت امپراتوريحكومت روم، نف
  . تحميل شد
  رتها، مردم كوههاي ارمنستانبربرها و پا

كلي، به نسبت مديريت داخلي، به نسبت شكل دولت، اقتدار  طور بهدر مورد وسعت حكومتها 
روش توزيع و عملكرد آن در استانها، توزيع آن در دپارتمانها؛ آساني حمل كم و بيش محدود، 

كند؛ آساني جابجايي ارتشهاي  كه ملتها در انقياد دارند و به همسايگان ظلم مي و نقل نيروهايي
رساني  مختلف در كشورهاي مختلف؛ آساني مكاتبات و ارتباطات، راههاي عمومي، پيام

  .همگاني و غيره
قابل اصلاح بود؟ چگونه؟ ملاحظات كلي ) اين گناهان(ي دولت امپراتوري؛ آيا گناهان اصل

  . بر مشكلات و روشهاي جانشيني يك دولت بسيار گسترده
 جاي اينكه بگذاريم آنهابه. در مورد دولت شهرداري؛ مجالس سناي شهرهاي كوچك

ان در قرون مربوطه تو ها را مي توان اتخاذ كرد؟ آيا اين ايده شوند، چه راهي مي فراموش
دهد؟چرا امپراتوري نتوانست به اندازه كافي  بازشناخت؟ و آيا موقعيت امكان اعمال آنها را مي

  وسعت يابد؟ 
درهم آميختگي دروني . تابلوي امپراتوري تحت حاكميت امپراتورها تغييرات نامحسوس

م نبود، تا بتواند چگونه امپراتور ديگر امپراتور رو. زياد شدن حقوق شهر. بخشهاي حكومت
امپراتور امپراتوري باشد و چگونه اين تحول انديشه بدون اينكه احساس شود و مزيتي داشته 

  .باشد روي داد
  .تابلوي تردد كلي روي كره زمين در آن زمان. وضعيت بازرگاني در زمان امپراتورها

ينها، روابط شهرها نشبحث پيرامون داخل امپراتوري، تقسيم آن به استانها، متروپل و اسقف
  .و روستاها، كاشت زمينها و بازرگاني

برقراري اصول جغرافياي سياسي در رابطه با اين موضوعات و اجراي آن در امپراتوري 
  . روم
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از طريق تقسيم  ها انقلاب انديشه. 1اين سياست امپراتوري در زمان ديوكلت] 268[
  . روم توسط ديوكلت و جانشنان وي ملاحظاتي در مورد تقسيم. امپراتوري توسط سي مستبد

  خورد فع با منافع عمومي پيوند ميمنافع متقابل بخشها با امپراتوري؛ چگونه اين منا

پيوستند تا حدي كه  يي در مورد روشي كه حكومتها با اتحاد طولاني، به يكديگر ميها انديشه
امپراتوري همان مشكلات نظر از بين رفتند؛ ظاهراً ارتش روم براي عبور از موانع طبيعي به

  ارتشهاي اروپايي كنوني را داشتند يعني عبور از يك پادشاهي به ديگري؛ چرا؟
آورد كه از اهالي ساوآ  دست بههمان مزيتهايي را 2توانست از اهالي وود امپراتور ايتاليا نمي

ر ايتاليا، نبرد طرف بودند زيرا نبرد ميان امپراتور گلها و امپراتواين مردم بي .آورد مي دست به
  . ميان ارتشها بود و نه نبرد ميان ملتها

  ملاحظاتي در مورد اينكه امپراتوري روم به خود وانهاده شد
انتقال امپراتوري به كنستانتيلوپ، تجارت داخلي و تجارت خارجي آن، . دوران كنستانتين

هاي  ت، پروژهوضعيت استانهاي مهم تحت سلطه امپراتوري، دشمناني كه از آنها هراس داش
اينكه در . ات حكومت از خطرات ناشي از تغييرتأثيرامپراتوري،  تأسيساتتوسعه آن، 

  . كند امپراتوريهاي بزرگ وضعيت پايتختها را فقط جغرافياي سياسي تعيين مي
ها را نداشت و  اگر سزار هم همان پروژه را داشت، كنستانتين همان انگيزه. اشتباه كنستانتين

امپراتوري همان نقصانهاي روم را به كنستانتيلوپ منتقل . سمت بد پروژه را گرفتكنستانتين ق
به پروژه انتقال پايتخت امپراتوري بايد پروژه فتح شمال اروپا و نابودي همه دشمنان را  -كرد

بود اگر  از سوي ديگر، اگر پروژه سزار براي فتح پارت پيش از ژرمنها، اشتباه مي. اضافه كرد
ژولين هم در نبرد با پارسها يك اشتباه بسيار بزرگتر مرتكب شد و  -.كرد نكار را ميآنتوان اي

موجب تجزيه ]269[امپراتوري به كنستانتيلوپ  اينكه انتقال -امپراتوري ديگر نتوانست برخيزد
  . امپراتوري به شرقي و غربي شد

  

                                                           
1. époque de Dioclétien 
2 . Vaud 
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  تانتين در مشكلات جغرافياي سياسيعنصر جديد دورن كنس: دين

بت پرستي، خدايان دست ساخته؛ انطباق همه خدايان . ي در مورد نخستين اديان بشرملاحظات
. رساندند با كلام پيام خدايانشان را به يكديگر مي ايده روشي كه مردمان. و اديان با يكديگر

تواند ابزاري  چنين ديني گاه مي. دهند را نسبت مي 1چگونه لاتينها به نپتون ماجراهاي پوزيدون
 سياست براي ترغيب مردمان باشد؛ اما تنوع آن خيلي يكدست است تا در جغرافيايدر دست 

ها براي انتقام از تقدس يك سياسي مورد توجه قرار گيرد، زيرا برخي از جنگها توسط قديمي
. شد احترامي به معابد نوعي اهانت محسوب مي بي. راه افتاد معبد مورد تعرض قرار گرفته

جنگ مقدس عليه . هاي ما براي زنانشان جنگيدند مانند شواليه ان ميشمردمان براي خدايان
كلي دين در همه جا يكسان بوده  طور بهفوسنها، به موجب حكمي از آمفي شهروندان اما 

يافت، از راه ادغام با  شان گسترش مياست؛ تنها خدايان آنها با هم فرق داشتند؛ و اگر شريعت
  . ميكديگر بود و نه با جدايي از ه

كنند و  استفاده مي) فقها(آنها از قانونگذاران . اديان جدا از همه ديگر اديان: نوع دوم اديان
شوند و تبديل به ديوارهاي جداكننده با  معمولاً بر وسعت مرزهاي يك ملت منطبق مي

يا برخي از . زيادي بر جغرافياي سياسي ندارند تأثيرو 2جهودشوند، مانند دين  همسايگانشان مي
هاي فلسفه و برخي از آنها تبديل به اهانت به  شان حقيقت است مانند برخي فرقهآنها موضوع

  .و شايد برخي ديگر اديان 3مانند مذاهب مسحيت، دين محمدي: شوند ديگر انواع بشر مي
اين اديان باز هم تقسيم . چه هستند 4هاي لاما، ماژ، تالاپوان، برام تحقيق در مورد اينكه فرقه

ماند با تعداد اندكي هوادار از درون  ند تا جايي كه فقط يك فرقه ساده از آنها باقي ميشو مي
يا برخي به . هاي فلاسفه يك ملت، بدون اينكه ديگر افراد را به درون خود راه دهند مانند فرقه

كه موضوع  اينها هستند. همه مردم و ملتها هستند]270[تغيير دين روي آوردند، هدف اينها 

                                                           
1. Poseidon 

  .مترجم. است جاي واژه يهود از واژه جهود استفاده كردهتورگو در همه جاي اين متن به. 2
  .مترجم. تورگو در اين متن به جاي اسلام از عنوان دين محمدي استفاده كرده است. 3

4. la secte des lamas, celle des mages, celle des talapoins et celle des brames 
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  . فياي سياسي هستندجغرا
  .هاي آن و نيز فرقه. گيرد دين مسحيت اولين ديني است كه در اين گروه جاي مي

دين محمدي نيز پس از آن قرار دارد؛ ديگر ادياني كه در بالا برشمردم از عموميت اندكي 
 طور به. اي به آنها داشته باشيم برخوردارند و اثرات اندكي بر ما داشتند تا ما بخواهيم توجه ويژه

خود در  اند و بيشتر مشغول دفاع از كلي تا آنجا كه به ياد دارم آنها هيچ انقلابي به راه نيانداخته
غيرتي كه . برابر دين محمدي بودند تا اينكه در كشورهاي جديد مستقر شده و گسترش يابند

زمان تبديل و مستقر شوند در طول  موجب شد تا آنها گاه در دورانهاي ناشناخته خيزش يابند
  . آوردن دست بهمندي هستند تا تفاوتي شد و راهبان آنها بيشتر در صدد بهره به بي

چرا مسيحيت در امپراتوري . بگذارد تأثيرچگونه دين توانست بر سياست داخلي و خارجي 
تفاوت مسحيت با  .هاي فلسفي و حتي يهوديت سركوب شد بيشتر از اديان خارجي و فرقه

  .رايجهاي  ديگر فرقه
چگونه فضاي آن در سراسر زمين . ارتباط آن با دين جهود. انديشه مسيحيت) بررسي(

گسترش مسيحيت در امپراتوري روم بويژه ابتدا توسط جهودان، سپس توسط . گسترش يافت
  . نيكان كه توسط مسيحيت با جهودان يكسان برشمرده شدند

اثرات . گام استقرار دريافت كردندكه اديان هن 1نخستين رابطه اديان با سياست؛ سركوبي
براي اديان  سركوب سركوب هنگامي كه ويرانگر باشد و هنگامي كه ويرانگر نباشد؛ نقش

بررسي پيشرفت اديان و . شود يا تضعيف آن بمانند تنه براي درخت، آيا موجب تقويت دين مي
اي كه  كند و فرقه مي اي كه رشد تفاوت ميان فرقه. اثرات سركوب بر اديان به تناسب پيشرفتها

  . مشكلات جلوگيري از رشد يا سقوط اديان. كند سقوط مي
هايش است  اينكه دين مسحيت نيروي اصلي خود را بيشتر مديون حقيقت آموزه) بررسي(

عشق است و كاركرد عشق مبتني بر روشي است كه موضوع ) دين(آرمان . ديني تا پوچي بي
اگر خانمي را بهتر تحريك كنيد نسبت به ديگر خانمها، . ردگذا زياد مي تأثيرعشق بر انسانها 

                                                           
1. persécution 
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از نظر عامه، هميشه . وي نسبت به رقيب عشقي خود مزيت بيشتري خواهد داشت ]271[
دهند و حتي  افزايش مي) عشق را(و نيز ترس و اميد آن را  نهد است كه عشق را پي مي 1دليل
. كنند ، از باب دلايل با يكديگر مبارزه مياديان حتي وراي تعصب. توان غرور را هم افزود مي

حتي . گرچه اين دلايل ريشه در واقعيت ندارند بلكه در عقيده عامه و تعصبات ريشه دارند
زماني كه براساس نيروي واقعيت به تحرك درآيد، هميشه يك واقعيت مطلق نيست، بلكه 

هاي مسيحيت و پذيرش پيشرفت) بررسي. (واقعيتي نسبي است كه داراي خطاهاي زيادي است
  .آن توسط كنستانتين

كمكهاي متقابلي كه دولت و دين به يكديگر . دومين رابطه دين با سياست خارجي
عدم )بررسي. (درهم آميختگي اين دو قدرت يا سوء استفاده متقابل هر يك از ديگري. دهند مي

عدم تسامح . متهايافته در سيستم و ورود يافته در قانونگذاري و تشكيل حكوتسامح كاهش
جا آغاز عدم تسامح مردم با مردم كه جنگ اديان از همين. ميان بخشهاي گوناگون يك ملت

  . شود مي
تفاوت . چگونه عدم تسامح وارد اديان و جزئي از آنها شد. سومين رابطه دين با سياست

. تتفاوتهاي عدم تسامح دين محمدي با مسيحي. ميان مسحيت و دين محمدي در اين مورد
ها و اولين هوادارنشان دور باشند با  چرا آثار عدم تسامح بر حسب اينكه اديان چقدر از ريشه

  .هم تفاوت دارند و يا تفاوت آنها برحسب ميزان روشني روحيه هواداران
بررسي دولت ديني و پيوندي كه با حكومتهاي مستقل . ها در يك دين انواع فرقه) بررسي(

  . تواند داشته باشد مي

جنگهايي كه توسط پيروان محمدي و نيز توسط شهسواران  :گونه جنگ دينيهس
نبرد براي حراست  –. جنگهاي ديني دفاعي. به راه افتاد تا دين خود را گسترش دهند2توتونيك

 - .از مكانهاي مقدس و براي استقرار دين در مكانهايي كه پيش از آن در آنجا مستقر بوده است
نفوذ اين سه مورد  -دفاع از آزادي عقيده، عليه ظلم، جنگ پروتستانهابالاخره جنگهايي براي 

                                                           
1. raison 
2 .teutoniques .مترجم. گفتندمي» بوش«ناميدند و گاه  طور عاميانه و گاه استهزا، آلمانها را توتون ميين بهتوتونها قومي در شمال آلمان بودند و در زبان لات   
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پيوندي كه آنها با تكثر و شباهت ميان اديان مورد قبول مردمان يك پرنس و . در سياست
  . كنند پرنسهاي همسايه از همان دين برقرار مي

  روشهاي درمان اين درد

ضرورت تسامح؛ بررسي . نخست اشتباه و ناعادلانه بودن سيستم. تسامح و عدم تسامح

هرگز نتايج آن  ]272[روشهاي گوناگون ايجاد تسامح؛ بررسي نظرهاي اشتباه در اين مورد؛ 
اينكه تسامح نبايد مرز داشته باشد حتي در . خطرات اين نتايج. كامل بررسي نشده است طور به

اهد شد، در ميان عامه، و در اين صورت است كه دين وارد عرصه جغرافياي سياسي نخو
  . تر از ديگر دولتها خواهد بود صورتي كه حكومت مبتني بر اصل تسامح ثروتمندتر و پرجمعيت

در ميان بربرها، ) مسيحيت(چرا مسيحيت در امپراتوري روم گسترش يافت؛ ميزان رشد 
   .؛ آثار آن بر روابط بربرها1مشاجرات آريانيستها

تهاجم بربرها؛ دلايل اين تهاجم؛ نخستين . ان سقوطوضعيت امپراتوري از زمان كنستانتين تا زم
  .خطاي روميها در داخل كردن گالينها در نيروهايشان. حركتها در زمان گالين

نظر خطاي مونتسكيو در مورد جمعيت زياد . ضعف امپراتورهايي كه صلح را خريدند
  .نشيني مردمان براثر فتوحات روميهاشمال، و در مورد عقب

. امپراتوري از دو سوي باز شد. خطاي وي در تهاجم به پارسيان .2دوران ژولين
جريان هجوم . 3تجزيه امپراتوري در زمان آركاديوس و هونوريوس. امپراتورهاي بعد از وي

  . استقرار بربرها. سمت غرببربرها به
؛ 4سيل موقت هانها. آنها بايكديگر درگير شدند، امپراتوري را ميان خود تقسيم كردند

يابد و مرزهاي  جغرافياي سياسي در اين زمان خود را باز مي. شه در مورد وضعيت بربرهااندي
بررسي اتحادهايي كه توسط ژرمنها براي  .ملت فرانكها) بررسي. (يابد قديمي ملتها استقرار مي

                                                           
1 .arianisme اي به رهبري آريوس كه اصل تثليث مسيحيت را منكر بوده و اينكه روح پدر و جبرائيل در فرقه 

. مترجم. قبول نداشتند را) ع(كردند لذا تقدس حضرت مسيح حضرت مسيح وجود داشته باشد را انكار مي  
2. Julien 
3. Arcadius et Honorius 
4. Huns 
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چگونه آنها . تر بود فرانكها در سرزمين گلها محكم چرا استقرار. دفاع از آزاديشان ايجاد شد
از آن پس آنها برابري . گسترده خود را در آلمان با در اختيار گرفتن گلها برقرار كردند سلطه

هيچ وجه موجب حضور گلها به. جرأت را با ديگر ژرمنها از راه برتري قدرت حفظ كردند
قدرت فرانسه تبديل به خاكريز اروپا شد، موجب استقرار ديگر ملتها شد و . خشم ملت نشد

در ايتاليا و در آفريقا عليه فاتحان  1مستقيم در پيشرفت سلاحهاي ژوستينينغير  طور بهحتي 
  . نقش ايفا نمود

. اروپاي تقسيم شده ميان بربرها پيش از حكومت ژوستينين -هفتمين نقشه سياسي جهان

] 273[اي  وضعيت امپراتوري يونان؛ ايالتهاي ژرمن تحت سلطه ملت برتر گل، تبديل به وزنه
اثرات مشاجرات آريانيسم در فتوحات . 2سياست كلووي و تئودوريك. ها شددر تعادل ملت

تجزيه و پخش ملتهاي فاتح در درون كشورهاي . ايده دولت دروني كشورهاي مختلف. فرانكها
  . آمد وجود بهفتح شده، و شكل دولتي كه از آن 

 ها، بربرها باملاحظات كلي در مورد اختلاط ملتها؛ بربرها با بربر. بررسي آريستوكراسي
  . اختلاط آنها با هم. روميها ،گلها، فرانكها: آثار برخورد ملتهاي گوناگون. ها متمدن

نقطه نظرات جديد درمورد دين مسيحيت كه ديگر در يك امپراتوري محدود نبود، تبديل 
اقتدار . شد به خط پيوند چندين حكومت، و روم را پس داد شهري كه پيوند ميان ملتها بود

  ). نداشته باشند؟(ر اسقفها، و چرا قدرت بيشتر در كليسا و در حكومت بيشت
سالار شد، اسقفها چگونه اسقفها به دولت راه يافتند و حاكم شدند، زيرا دولت ديوان

بررسي اينكه . توانستند وارد آن شوند و انتظار داشتند جايگاه بالاتري ميان ملت داشته باشند
  . ت در اروپا تبديل به ديوان سالار شد و نه مستبدچگونه يك دولت از راه فتوحا

ريشه اين تفاوت . تفاوت فتوحات آنها با فتوحات تارتارها در آسياي عليا. دولت ژرمنها
اخلاق ژرمنها و آزادي كه داشتند؛ تفاوت ميان يك ملت جنگي و لشگري از  -1: عبارتند از
قوانين برتر از قوانين بربرها داشتند؛ وضعيت كشورهاي فتح شده كه پيش از آن  -2سربازها؛ 

                                                           
1. Justinien 
2. Clovis et de Théodoric 
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توسط فاتحان، كه اين امر موجب افزايش قدرت برخي افراد به نسبت  تقسيم زمينها -3
شان بود بدون اينكه ها و كارگران رؤسايشان شد و تنها قدرت باقي مانده براي رؤسا، همان برده

  . لتها پيدا كردنفوذي كه دين در ميان اين م -4بتوانند به آنها ظلم كنند؛ 
جاده . فروپاشي شهرها و تجارت داخلي، ضعف كشتيراني. وضعيت تجارت در اين دوران

  . تردد همگاني روي كره
كنستانتيلوپ و باقي  انديشه در مورد ملت جهود و در مورد نقشي كه در تجارت اسكندريه،

  . اروپا داشت
  

  فقر ايتاليا

جنگهاي ايتاليا و . فرانكها و امپراتوري يونان: انديشه در مورد دو قدرت اصلي جهان] 274[
  . آفريقا

مقايسه اين دو قدرت؛ مزايا و ضعفهاي هركدام براساس جغرافياي سياسي و براساس 
  . شانخطاهاي دولتهاي داخلي

  اب، مردمان شمال امپراتوري يونانپارس، اعر) بررسي(

عدم دليل  بهورد امنيتي كه روميها بررسي وضعيت اعراب و آزادي كه داشتند؛ در م. تولد محمد
  )2... (مزاياي وضعيت اعراب براي فتوحات. كردند اتحاد و فقر اعراب احساس مي

  .مطلب جديدي نيست كه گفته شود هلند و ايتاليا موجب نابودي اسپانيا شدند
زند؛ نديشيدند كه هلند را از پادشاهي خود جدا ساابررسي اينكه آيا پرنسهاي اسپانيا بارها ني

و . ديوانه تلقي شد عنوان بهاما آنكه به فيليپ دوم پيشنهاد داد تا هلند به چند پرنس سپرده شود 
بدهد به چه چشمي نگاه  دانم اكنون ملكه مجارستان فردي را كه همين پيشنهاد را به او نمي

د هرگز را به راه انداختن 1700 سال همين خاطر جنگها بهاما مطمئناً انگليسي. خواهد كرد
دور  -2اتحاد ميان آنها؛  -1: نخواستند كه به فرانسه و اسپانيا خدمتي بزرگ ارائه دهند يعني

اجبار اسپانيا به پرداختن به منافع اصلي خود يعني  -3كردن دشمن اصلي از فرانسه؛ 
  . دريانوردي
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كه در  اين نسخه الكترونيك برگرداني است بدون هيچگونه دخل و تصرف از متني : 1توضيح 
همراه با بيوگرافي و يادداشتها توسط گوستاو . وجود دارد 1»مربوطه آثار تورگو و مدارك«كتاب 

  . هاي متن از شل هستنديادداشت.  2شل، پاريس
كار را آغاز كرد  نظر دو پون، تورگو اينبه. قطعي نيست نوشته شدن اين مقاله تاريخ :2توضيح 

آنكه . بود و يا اندكي پس از آنكه از آنجا خارج شدكه در سوربن حالي و ادامه داد در
: اي خود خواست تا اثر را با اين عنوان بنويسد رشتهكند از يك هم جغرافياي سياسي را نگاه مي

تورگو بخش دوم كار . اي از وسعت كاري كه تورگو از او خواسته بود به وحشت افتاد رشتههم
علم «و بخش نهايي شد  »3يخ عموميتار«: بخش اول شد را به بخش اول افزود،

  .(,Oeuvres de Turgot, I, 255)»دولت
  . بخشي از متن دستنويس موجود نيست :3توضيح 
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